
امیرحســین جعفری: در کنار ژئوپلیتیك منحصر به فرد ایران، عامل دومی که باعث می شــود دیگر 
کشــور های جهان ما را دوست داشته باشند یا ما را دوست نداشته باشند، مایعی غلیظ و افروختنی 
به نام نفت است! تأثیراتی که در جزءبه جزء جامعه ایران رخنه کرده و رفتار های ایرانی ها را نیز تحت 
تأثیر خود قرار داده اســت؛ به خصوص در دهه های ۴۰ و ۵۰ که روند توسعه رنگ و بوی دیگری پیدا 
کرد، اما شــاه به یك مسئله آگاه نبود که نفت کالایی فریبنده است و اتکا به آن در سیاست داخلی و 
خارجی می تواند همه چیز را به لرزه در بیاورد. تاریخ صد ســاله ایران نیز شوك های نفتی متفاوتی را 
تجربه کرده که برخی از آنها کل جهان را درگیر خود کرده اســت؛ از شوك نفتی جنگ جهانی تا شوك 
کودتای ۲۸ مرداد، شوك نفتی ۱۹۷۳، تشکیل اوپك و تحولات پس از انقلاب و جنگ هشت ساله که 
باعث شد بازار های نفتی از سوی ایران تنش های بسیاری را تجربه کنند. اگرچه امروز تلاش می شود 
از ســوی دولت وابســتگی به نفت در بودجه کاهش یابد و نفت یك کالای استراتژیك مانند گذشته 
تحلیل نشود که در مقابل مورد تحریم قرار بگیرد، اما به واقع نفت هنوز هم یك عامل مؤثر و مهم در 
سیاســت ورزی داخلی و خارجی و حتی عوامل فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران است. نفت همان 
چیزی است که مصدق را سرنگون کرد. نفت برای ایرانی ها همان نمادی است که تمام ارزش ها را از 
خود متأثر می کند. نفت همان عاملی است که فرهنگ کار را برای ایرانی ها نزدیك صد سال تغییر داد 
و مانند یك چاقوی دو لبه از سویی عاملی برای توسعه و از سوی دیگر عاملی برای انحصار اقتصادی 

و تحریم های خارجی شد. شاید روزی انرژی هسته ای نیز همین روند را طی کند.
برای بررســی تأثیرات نفت بر سیاست در صد ســال اخیر ایران گفت وگویی کرده ایم با سعید لیلاز، 

اقتصاددان و فعال سیاسی که مشروح آن را می خوانید.
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بدون حضور سپاه، هیچ توافقی با ایران در مورد موضوعات منطقه ای ممکن نخواهد بود 
چگونه می توان مانع نهایی مذاکرات هسته ای را حل کرد*

انریکه مورا، هماهنگ کننده مذاکرات هسته ای قدرت های جهانی و ایران در یازدهم 
مارس ۲۰۲۲ گفت مذاکرات پیشــرفت های لازم را داشته، اما یک توقف موقت ضروری 
است. هفته آخر مارس او به تهران و واشنگتن سفر کرد تا برای اختلاف باقی مانده تلاش 
کند. دو دلیل برای توقف موقت مذاکرات وجود داشت؛ اول حذف سپاه پاسداران انقلاب 
اســلامی از لیست سازمان های تروریستی آمریکا که در دوره ترامپ صورت گرفت و دوم 
درخواســت تضمین روســیه از آمریکا و اروپا برای اینکه تجارت بــا ایران از تحریم های 
آنها در مورد اوکراین مستثنا شــود. روسیه راضی شد؛ چون آمریکا و اروپا متعهد شدند 
همکاری های هســته ای روســیه با ایران از تحریم های مربوط به اوکراین مســتثنا شود. 
بنابراین تنها موضوع کلیدی باقی مانده، حذف ســپاه از لیســت سازمان های تروریستی 
آمریکاســت. جمهوری خواهان کنگــره آمریکا و متحدان این کشــور در منطقه، به ویژه 
اسرائیل و عربستان، مخالف حذف سپاه از لیست سازمان های تروریستی آمریکا هستند و 
ادعا می کنند این اقدام موجب افزایش تهدیدات منطقه ای از سوی ایران خواهد شد. اما 
موضوع حذف سپاه از لیست سازمان های تروریستی آمریکا، خط قرمز ایران است. اخیرا 
رابرت مالی، مذاکره کننده هســته ای آمریکا، گفته اســت حتی در صورت حذف سپاه از 

لیست سازمان های تروریستی آمریکا، تحریم ها علیه سپاه را حفظ خواهد کرد.
تسهیل گفت وگو

دو نکته حائز اهمیت است:

نکتــه اول اینکه بدون حضور ســپاه، هیــچ توافقی با ایران در مــورد موضوعات 
منطقه ای ممکن نخواهد بود. این واقعیت اســت که دولت بایدن با حذف ســپاه از 
لیست ســازمان تروریستی، شانس گفت وگوی منطقه ای را تسهیل خواهد کرد. ژنرال 
مک  کنزی، فرمانده ســنتکام که از تندروهای پنتاگون علیه ایران اســت و دستور ترور 
شهید ســلیمانی را اجرا کرد، اخیرا اعتراف کرده آمریکا برای هر راه حلی نیاز به ایران 
دارد. نــد پرایس، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اعتــراف کرد که بعد از خروج 
ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ و بعد از ترور ژنرال سلیمانی و قراردادن سپاه در لیست 
ســازمان های تروریستی، حملات علیه تأسیســات آمریکایی در منطقه بین سال های 

۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.
نکته دوم اینکه دولت بایدن در داخل آمریکا در وضعیت بســیار دشــواری برای 
حذف ســپاه از لیست سازمان های تروریســتی قرار خواهد گرفت؛ چون ایران تهدید 
کرده از مســئولان آمریکایی دخیل در قتل سردار سلیمانی انتقام خواهد گرفت. ترور 
ســردار ســلیمانی نقض مقررات و قوانین بین المللی بود. در عملیات انتقام از ترور 
ســردار ســلیمانی، ایران پایگاه نظامی آمریکا در عراق را با موشک های فراوان مورد 
حمله نظامی قرار داد. برای حل این مشکل، یک سناریو می تواند این باشد که دولت 
آمریکا رسما از ایران به خاطر ارتکاب جنایت ترور سردار سلیمانی عذرخواهی کند و 
سپس طرفین توافق کنند به اصول منشور سازمان ملل درباره مداخله نکردن و عدم 

به کارگیری زور متعهد خواهند بود.
درعین حال آمریــکا و متحدانش توقع خواهند داشــت ایــران درخصوص کاهش 
تنش های منطقه ای همکاری کند. ایران همیشه آماده همکاری برای کاهش تنش های 
منطقه ای بوده است، اما حاضر نیست این موضوع به توافق هسته ای مرتبط شود؛ زیرا در 
چنین صورتی و بعد از احیای برجام، جبهه ضد ایران در واشنگتن هر اتفاقی در منطقه را 

به ایران نسبت داده و برای خروج مجدد آمریکا از برجام فشار خواهند آورد.
همکاری  منطقه ای

هفتــه قبل وزیــر خارجه قطر تأکید کرد ضروری اســت که با ایــران در موضوع 
هســته ای توافق کرد تــا بتوان به یک همــکاری جامع منطقه ای دســت یافت. در 
حقیقــت بعد از پایان جنگ عراق علیه ایران در ســال ۱۹۸۷، همه دولت های ایران 
اعم از اصولگرا، اصلاح طلب یا اعتدال گرا، پیشــنهاد تنش زدایی در منطقه از طریق 
ایجاد یک سیســتم همکاری و امنیت جمعی درخلیج فارس را داده اند. من در کتاب 
جدید خود تحت عنوان «ایجاد ســاختار جدیــد امنیت و همکاری در خلیج فارس»، 
جزئیات این پیشنهادها را تشریح کرده ام. راه برون رفت از وضعیت موجود، این است 
که اول برجام احیا شود، سپس بلافاصله گفت وگو بین کشورهای منطقه بر سر ایجاد 
سیســتم همکاری و امنیت جمعی در خلیج فارس آغاز شــود تا این مهم بر اساس 
اصولی همچون احترام به حاکمیت ملی، برابری، پرهیز از استفاده از زور، حل وفصل 

مســالمت آمیز بحران های جاری، خدشه ناپذیری مرزهای موجود، مداخله نکردن در 
امور داخلی و احترام به حق تعیین سرنوشــت، شــکل گیرد. قطع نامه ۵۹۸ شورای 
امنیت ســازمان ملل چارچوب لازم برای حل وفصل مشکلات بین ایران و کشورهای 
همســایه عرب، به ویژه عربستان را فراهم کرده اســت. یک سیستم همکاری امنیت 
جمعی می تواند به امر مقابله با تروریسم، فرقه گرایی، جنایات سازمان یافته، قاچاق 
مواد مخدر و بســیاری از تهدیدهای دیگر کمک کند. قدم اول این است که شعارها و 
تبلیغات خصومت آمیز متوقف و ســریعا مجمع گفت وگوی منطقه ای تشکیل شود. 
مذاکرات منطقه ای بین ایران و دولت های همسایه موفق خواهد بود اگر اهداف شان 
سازگار باشــد و همه طرف های ذی نفع از محاسبات سیاسی با نتیجه حاصل جمع 
صفر پرهیز کنند. سیستم همکاری جمعی مذکور نیازمند اقدامات اعتمادساز خواهد 
بود؛ همچون دیدارهای نظامی، تبادل اطلاعات درباره تمرینات نظامی، شــفافیت در 
خرید تسلیحات، کاهش هزینه های نظامی، پیمان عدم تجاوز، نیروهای ویژه مشترک 
برای موارد مهم امنیت منطقه از جمله عاری ســازی منطقه از ســلاح های کشــتار 
جمعی و ایمنی هســته ای و مدیریت بحران ها. اتخاذ این مســیر و پایبندی به چنین 
اصــول و همکاری هایی می تواند نگرانی های همه طرف های ذی نفع ازجمله ایران، 

آمریکا و عربستان را برطرف کند.
* اصل این مقاله به زبان انگلیسی در سایت میدل ایست آی منتشر شده است.

سیدحسین موسویان

ســعید لیلاز در آغاز نســبت بــه تأثیرات اکتشــاف نفت بر 
سیاســت حکومت قاجار به «شــرق» گفت: رویتر وقتی در سفر 
ناصرالدین شــاه به انگلیس تمــام ظرفیت های معــادن ایران 
را خرید و ســپس روس ها مقاومت کردند تــا این قرارداد امضا 
نشــود، از آن روز به این طرف ما همیشه تحت تأثیر مسئله نفت 
بوده ایم. اگرچه ایرانی ها همیشــه به روس ها فحش می دهند؛ 
در حالی که فراموش می کنند حفظ موازنه در سیاســت خارجی 

ایران ناشی از حضور روسیه بوده است.
وقتی برای اولین بار در سحرگاه پنجم خرداد ۱۲۸۷ نفت در 
منطقه آغاجاری کشف می شود، به نظر من نفت سرنوشت ملت 
ایران را تغییر داد؛ هم از نظر سیاســی و هــم از نظر اجتماعی! 
در تمام ســال های قبل از جنگ جهانی اول یکی از شروطی که 
مظفرالدین  شــاه در قرارداد ۱۶ماده ای دارسی بست، این بود که 
نفت را با قیمت ثابت و ارزان به ایران بدهند و از آن روز به بعد 
ما وارد زمانه نوینی از نظر اقتصاد شــدیم؛ زیرا تا قبل از آن ایران 
ســوخت خود را از طریق هیزم تأمین می کرد چون زغال ســنگ 
قابــل اتکایی وجود نداشــت؛ اما نفت منجر بــه ورود ایران به 
صنعت و برق و دیگر ابزار های آن شــد. یکی از انتقادات من به 
متفکران و روشنفکران ایران این است که بیشتر اوقات راجع به 
پدیده هایی حرف می زنند که اصلا درباره آنها مطالعه نکرده اند؛ 

بــه ترکمانچای فحش می دهند؛ در حالی کــه آن را نخوانده اند. 
وقتی تاریــخ را نخوانده اند، چگونه می خواهند اظهارنظر کنند؟ 
بنابراین وقتی نفت کشــف می شــود، در ابتدا آثار نفت این نبود، 
بلکــه یك نظم و امنیت در جنوب ایران برقرار شــد که مقداری 
از ســهام شرکت نفت را آقای دارســی به خان ها در مسیر نفت 
می دهــد که امنیت مســیر را تأمین کننــد و دولت ایران موظف 
می شود شــعاعی از این خط را از مردم بخرد و به شرکت نفت 
واگذارد کند و جالب اســت بدانید اماکن متبرکه از این مســئله 
مستثنا می شوند؛ یعنی شــرکت نفت از عبور از مناطق مذهبی 
منع می شــود. من پیشــنهاد جدی می کنم که قرارداد دارسی را 
بخوانید و همواره گفته ام بهترین قرارداد در شرایط آن روز ایران 

بود.
او در ادامه نســبت به تأثیر نفت بر آغاز روند توسعه در ایران 
افزود: در کتاب تاریخ نفــت، یاردین از دفترچه خاطرات یکی از 
مهندســان آن منطقه آورده اســت که در نفت شهر دنبال نفت 
بودند. وقتی به نفت نمی رســند، در نهایت ناامیدی در حالی که 
می خواســتند وسایل شــان را جمع کنند، در آغاجاری شروع به 
حفاری می کنند و یك روز به صورت ناگهانی نفت به ارتفاع ۵۰ 
متر فوران می کند و قبل از این ماجرا یکی از مهندسان بریتانیایی 
که در نفت شهر حضور داشت، نوشــته است دیشب دندان درد 
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گفت وگو با سعید لیلاز درباره تأثیرات نفت بر سیاست ۱۰۰ سال اخیر ایران

انگلیس بزرگ ترین 
بدهکار تاریخ به ایران است

جهان داستان
 کشف جنگل و دیکتاتوری

همه آنهایی که فرایند خلق داســتان را می شناســند، می دانند 
که ســاختن این جهان از مسیر همان پنج حس مشهوری می گذرد 
که قرن هاســت همــه ما می شناســیم و بــه آن اعتمــاد داریم: 
بینایی، شــنوایی، بویایی، لامسه و چشــایی! می دانم ماجرا آن قدر 
پیش پا افتاده شــد که از فرط ســادگی اش خنده آیــد خلق را! اما 
پیچیدگی ماجرا آنجاســت که در پروژه خلق جهان داســتانی، این 

پنج حس، هم فرمانروایند و هم پیمانکار و هم معمار!
در نتیجــه اگر این پنــج حس در فرایند خلــق جهان، آن چنان 
که باید به طبیعت شــان عمل کنند، جهانی ساخته می شود سراپا 
حقیقــت و عدالــت و زیبایی و جاودانگی! اما چــرا اغلب این طور 
نیست؟ این کدام نفرین دوزخی است که می آید و این جهان آرمانی 

را ویران می کند؟
- دیکتاتوری، دیکتاتوری قوام یافته از یکی از همین پنج حس!

- کدام؟
- بینایی!

بینایی همان حســی اســت که آمده و در طول سال ها و قرون، 
حس ها و حســگرهای دیگــر را از پروژه خلق جهــان بیرون رانده 
و خود بــر تخت بی مهار فرمانروایی خلق نشســته و خلق جهان 
داســتان را با حذف حس ها و حســگرهای دیگر، از مدار طبیعی و 
بالنــده خود خارج کرده و جهان هایی ســاخته ناموزون، وهم زده، 

نیمه تاریک، کژ و مژ و در آستانه ویرانی!
بینایی به قول یوهان پالاســما، عامل اصلی سانسور حس ها و 
حسگرهای ماســت، بینایی نمی گذارد جهان را آن چنان که هست 
بشــنویم، ببوییم، بچشــیم و مهم تر از همه، لمــس کنیم. لمس 
جهانی واقعی! همان نیاز مبرم ماســت برای رهایی از دیکتاتوری 
حس ها و رسیدن به جهان هستی یافته از تعادل، عدالت و حقیقت. 
بینایی به دلیل ایجاد احســاس فریبنده و خوشایند اشراف و ادراک 
مطلــق و همه جانبه جهان، حس های دیگــر را به محاق می برد، 
ایزوله و منفعل و حتی ســرکوب می کند. بینایی احســاس کاذب 
اســتغنا و بی نیازی از دیگر حس ها را به ما می دهد و ما سرخوش 
از این احســاس فریبنده، غافل می مانیم از اینکه برای درک و خلق 
جهان حقیقی یک جنگل، کافی نیســت که فقط رنگارنگی برگ ها 
و درختــان و بازی سایه روشــن نور را دیده باشــیم و توصیف کرده 
باشیم. جهانی که صرفا با چشم، درک و خلق و به مخاطب عرضه 
می شــود، همه حقیقت جنگل نیســت، فقط یک بعد از واقعیت 
جنگل اســت، بعدی که فقط از یکه تازی حس بینایی درک شــده. 
بینایی راه هر کشف تازه ای را به روی حس های ما می بندد. جنگل 
واقعی سرشار از صداست، نه فقط صدای آشنای حیوانات، پرندگان 
و درندگان، که صدای ســایش برگ در وزش نرم نسیم، که صدای 
نفس کشــیدن زمین رطوبت زده از عمق خاکبرگ های کف جنگل 
و صدای شرشــر دور آب روان در چشــمه ای ناپیــدا... . و نه فقط 
صدا، بلکه جنگل سرشــار از بو اســت، بوی هر درخت در تمایز از 
بــوی درختی دیگر، بوی هر بوتــه و گل در آمیزش با بوهای مبهم 
و سرمستی آور دیگر که قادر اســت غریزه اکتشاف ما را در تک  تک 
ســلول های بویایی مان به جنبش آورد... و سرشــار از مزه و طعم، 
مزه گس میوه ای نارنجی و طعم تلــخ برگ های بوته ای نیلی و... 
بالاخره سرشــار از لمس... جنگل شاید بیش از هر حس دیگری از 
طریق پوست است که درک می شود و حس لامسه را به اکتشاف و 

تبیین و خلق وا می دارد. 
 نرمــی و زبــری خاکبرگ هــا که فقط بــا پاهای برهنه کشــف 
می شــوند، رطوبت یا خشــکی خس و خاشــاک پوشیده زمین، 
زمختی و نرمی برگ ها و درختان، لزجی صمغ ها و شــیرابه ها، 
حتی خنکا یا هُرمِ هوای نفس گیر جنگل که با دیواره ریه های ما 
بازی می کند، و وزش نسیمی که آرام می وزد یا سکون نفس گیر 
هوای شــرجی جنگل که جز با پوست کشف و درک نمی شود... 
. جنگلِ واقعی، جان گرفته از همه این حس هاســت، همه این 

حس ها!
جنگلی که فقط به مدد چشــم، درک و تبیین و وصف شده 
است کجا و جنگلی که در فوران حس های ناآرام، هستی یافته 

کجا؟
دریغا دریغ! که ویران شدن جهان ها به همین سادگی است، 
با سانسور و ســرکوب حس ها و حسگرهایی که فراتر از چشم، 
جان جهان را می شنوند، می بویند، می چشند و لمس می کنند!

این گونه ویران می شــویم، به همین ســادگی! گفتم که این 
یادداشــت، یادداشت ساده ای است در چند و چون خلق جهان 

داستانی!

ادامه از  صفحه  اول داشــتم و از این بابت که نزدیك ترین دندان پزشك دوهزارو ۵۰۰ 
کیلومتر با مــن فاصله دارد، از ترس به خود لرزیدم؛ یعنی برای 
توسعه صنعت نفت ایران باید خانه می ساختند، راه می ساختند 
و ســاختار اداری ایجــاد می کردند. رضا شــاه هم کــه در ۱۳۰۰ 
قدرت را به دست می گیرد و ۱۳۰۲ نخست وزیر می شود، متوجه 
می شــود که سر ما کلاه رفته  است و ۱۵ سال بعد از کشف نفت 
صــدای آن را در می آورد و از همان جا نتیجه این ماجرا در تاریخ 

ایران شروع می شود.
نفت ایران در زمانی به بهره برداری می رسد که جنگ جهانی 
اول به وجود می آید. ما در ســال ۱۲۸۷ به اولین نفت می رسیم 
و از ۱۲۹۰ که به آرامی شروع به ایجاد خط لوله می کنیم، تغییر 
صادرات از بشــکه به لوله می رســد؛ یعنی دو بشکه سوار الاغ 
می کردند و یــك کاروان نفتی به راه می افتــاد، خوانین محلی 
هم مســئول نگهداری از غارت بودند که غارتی هم نمی شــد؛ 
زیــرا نفت خام اســتفاده ای نداشــت. اما زمانی کــه در جنگ 
جهانی اول چرچیل وزیر دریاداری انگلیس می شــود، اهمیت 
نفت مکشــوف می شود و تا قبل از آن نفت کالای سیاسی نبود 
ولی در جنگ جهانی اول نفت تبدیل به کالا سیاســی شد؛ زیرا 
کشــتی ها به جای هیزم و ذغال از نفت استفاده می کنند؛ چون 
ســرعت و تکنولوژی و ظرفیت آنها کاملا متفاوت می شــود و 
می توان گفــت جنگ جهانی اول یکــی از روزهای طلایی نفت 
اســت. در اینجا بریتانیایی ها متوجه اهمیت نفت و خاورمیانه 
می شوند و خاورمیانه وارد دوره جدیدی از تاریخ خود می شود 
که تا امروز هم ادامه دارد و از اینجا تأثیر نفت در سیاست ایران 
تعیین کننده می شــود. به نوعی گفته می شــود کودتای ۱۲۹۹ 
بریتانیایی ها وابســته به این مســئله بود. در جنگ جهانی اول 
اهمیــت ژئوپلیتیک و نفت ایران  جدی گرفته می شــود. بعد از 
پایان جنگ جهانی بحران اقتصاد عظیمی آمریکا را فرا می گیرد 
و این قدر این سقوط شدید بوده است که یك سری جوك درآمده 
بود که می گفتند اگر کســی هتل اتاق می گرفت، می پرســیدند 
برای اســتراحت می خواهید یا خودکشــی؟ به خاطر اینکه ۴۰ 
درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا نابود می شــود، نتیجتا این 
رکود و ســقوط اقتصادی باعث تغییراتی در غرب می شــود و 

صنعت نفت را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
لیلاز در ادامه درباره تأثیرات نفت بر سیاســت داخلی کشور 
اظهار کرد: کودتا دو ســال بعد از پایان جنگ جهانی اول اتفاق 
می افتد. یك ســال قبل از آن هم بلشــویك ها روی کار می آیند 
که تصویر سیاســی جهان عوض می شود و سال بعد نیز قرارداد 
۱۹۱۹وثوق الدوله به وجود می آید و حدود یك سال بعد کودتای 
سوم اسفند اتفاق می افتد. همه اینها گفته می شود تا برسیم به 
اهمیت نفت در این اتفاقات که چه نقش تعیین کننده ای داشته 
اســت. ما تا اوایل حکومت پهلوی اول تا جایی که من می دانم 
پالایشــگاه آبادان را راه اندازی کردیم و ۷۰ هزار شــاغل صنعتی 
در حوزه نفت داریم؛ یعنی جمع کثیری ازجمله در خوزســتان 

مشغول کار در صنعت نفت می شوند.
وی ســپس دربــاره تأثیرات سیاســت خارجی کشــف نفت 
در ایران اشــاره کرد: به تدریج حکومت های فاشیســتی شــکل 
می گیرند. در ۱۹۲۲ موسولینی روی کار می آید و در ۱۹۳۳ هیتلر 
به قدرت می رســد و اروپا را فرامی گیرد. این اتفاق که می افتد و 
موازنه سیاســی تغییر می کند، حاکمان متوجه می شــوند جنگ 
جهانی دوم گریز ناپذیر اســت. در ایــن وضعیت وقتی آلمانی ها 
قدرت زیادی به دســت می آورند، بریتانیا به شــدت نگران ایران 
می شــود؛ چــون فاشیســت ها در خاورمیانه فعالیــت خود را 
در عــراق و ایــران افزایش می دهند و ســاختمان های مهم آن 
دوره ایران را آلمانی ها ســاخته اند. نورالدیــن کیانوری که دبیر 
اول حزب تــوده ایران بود نیز جزء دانشــجویان ممتاز به آلمان 
می رود و دو دکترای کشــاورزی و ساختمان سازی می گیرد و در 
شرکت هایی که ساختمان می ســاختند، مشغول کار می شود و 
در ساخت چندین بیمارستان و ساختمان مهم همراه آلمانی ها 

مشارکت می کند.
رضاشــاه هم که همــواره در تلاش بود تــا تعادلی در نفوذ 
بریتانیا ایجاد کند، به دنبال آلمــان می رود. رهبران ایرانی  همه 
به دنبال ایجاد یك تعادل در سیاســت خارجی بوده اند؛ نتیجتا 
رضاشاه نیز سعی می کند در این وضعیت به آلمان نزدیك شود. 
رضاشــاه تا زمانی که در ایران بــود، اجازه نداد درآمد نفت وارد 
بودجه عمومی کشــور شــود؛ این درآمد در یك حســاب خاص 
ذخیره می شد و صرف پروژه های خاص می شد. صندوق ذخیره 
ارزی نیز ابتکار پس از انقلاب نیست، بلکه از همان موقع وجود 
داشت و این پول ها صرف توسعه کشور می شد. اینکه من تاریخ 
ایران و کشــور های دیگر را با هم نسبت به نفت می گویم، به این 
خاطر است که شما بدون استفاده از تاریخ تطبیقی امکان ندارد 

تاریخ ایران را بفهمید.
بعد از بحران مالی آمریکا نیز درآمد نفت به یك پنجم کاهش 
می یابد و رضاشاه در تضاد با انگلیس و این وضعیت اقتصادی، 

قرارداد دارســی را در جلســه هیئت دولت در دی ماه ۱۳۱۱ به 
بخاری می اندازد و نخســت وزیر و وزیــر دارایی را مأمور می کند 
که مذاکره کننــد. قبل از این ماجرا، تیمور تاش رهبری مذاکرات 
نفتی را در دســت داشت، اما در نتیجه یك سری از اشتباهات او 
توطئه ای چیده شــده و در همان دی ماه ۱۳۱۱ تیمورتاش برکنار 

و سپس کشته می شود.
پــس از قرارداد دارســی مذاکرات جدیدی از ســوی ایران و 
انگلیس شکل می گیرد. تقی زاده و دکتر موحد می گویند رضاشاه 
ترسید انگلیســی ها او را برکنار کنند و ترسید که قرارداد دیگری 
ببندد و قرارداد ۶۰ســاله ای بسته شد. بعد از آن هم رضاشاه زیر 
بار نمی رود و برای درآمد نفتی قیمت تعیین می کند؛ یعنی کمتر 
از چهار میلیون پوند نشود. به لحاظ حسابداری بریتانیایی ها به 
ایران به شدت بدهکارند و بزرگ ترین بدهکار خارجی به ایرانی ها 
انگلیسی ها هستند و هنوز هم می توان به آن رسیدگی کرد. آنها 
دائما در حوزه نفت پــول ایران را می خوردند؛ مثلا کارگر از هند 
می آوردند و ۲۰۰ لیره حقــوق می دادند، اما دو هزار لیره فاکتور 
می کردند. به نظر من اســاس اینکه به شــدت با رضاشــاه زمان 
برکناری تحقیرآمیز رفتار کردند، بر سر نفت بود؛ یعنی دائما این 
مشکلات نفتی جهانی بر ایران تأثیر می گذاشت و هر زمان میزان 
نیــاز نفت پایین می آمد در ایران چالش ایجاد می شــد. به خاطر 
همین مسائل تیمورتاش کشته شد و دائما کشمکش هایی شکل 
می گرفــت. وقتی هم قرارداد ۱۳۲۷ امضا شــد که ایران به یك 
میزان مشخص درآمد می رسد. سازمان برنامه و بودجه تأسیس 
می شــود. عده ای تصور می کنند عقل کل دنیا ما هستیم که بعد 
از انقــلاب آمدیم، اما این گونه نیســت. به محــض اینکه ایران 
یك درآمد ارزی قابل اتــکا پیدا می کند، یك قرارداد جدید امضا 

می شود که شرایط را تغییر می دهد.
لیلاز در ادامه نســبت به تأثیرات نفت ایران بر جنگ جهانی 
دوم اشاره کرد: نبرد استالینگراد نبرد چاه های نفت باکو و ایران 
بود. اصلا این جنگ بر همین اســاس در شــرق شــوروی شکل 
گرفت و حماســه استالینگراد ایجاد شــد. متفقین هم به خاطر 
اینکه هیتلر به این منابع نرســد ایران را اشــغال کردند. به  نظر 
مــن بزرگ ترین نبــرد تاریخ تا الان نبرد مســکو بوده اســت که 
نزدیك دو میلیون نفر کشــته می شوند و در نبرد استالینگراد نیز 
علت اساســی به دســت آوردن نفت قفقاز و ایران بود که آلمان 
می دانســت اگر به آنها دسترســی نداشته باشــد، نمی تواند در 
جنگ شــوروی دوام بیاورد و ایران هم به همین خاطر اشــغال 
می شود. این حرف هم که می گویند ارتش ایران عرضه نداشت، 
حرف مفت اســت. ارتش ایران برای مقابله با آمریکا و شوروی 
آمــوزش ندیده بود. ارتش ایران وظیفه داشــت تمامیت ارضی 
را در مقابــل گردن کشــان داخلی حفظ کنــد و تمام راهزن ها و 

خوانین را تخته قاپو کردند.
لیــلاز در پایان دربــاره تأثیر نفــت در سیاســت های بعد از 
انقــلاب و میزان نقش تعیین کننده آن در آینــده ایران گفت: ما 
بعد از انقلاب درگیر مســائل دیگری شدیم؛ به ویژه از زمانی که 
احمدی نــژاد روی کار آمد، ســهم نفت در اقتصــاد ایران رو به 
کاهش بوده است. نفت در سال های ۵۴-۵۵ بیش از ۵۰ درصد 
بودجه ما را تشکیل می داد اما این عدد در جی دی پی ۱۳ درصد 
اســت و نقش تعیین کننده خود را از دســت می دهد. من کتابی 
نوشته ام و در آن پیش بینی کرده ام که تهاجم ترامپ به ایران که 
آن هم اساسا بر سر نفت است، آخرین چالش بین المللی بزرگ 
ایران است که باز هم علت آن نفت است. من دوره احمدی نژاد 
را مخلوق ایــن می دانم که درآمد های نفتــی وقتی بالا می آید 
تغییرات سیاســی ایجاد می شــود. وقتی در دهه ۵۰ هم همین 
اتفاق افتاد؛ چون در این مواقع دولت های رفاه روی کار می آیند. 
دولــت فعلی هم نماد دولت رفاه اســت، امــا دولت روحانی 
نمــاد دولت رفاه نبود؛ چون پولی نداشــت کــه خرج کند. الان 
هــم در اوج تحریم ها درآمد نفتی معــادل بهترین روز روحانی 
در بعد از برجام اســت و میزان درآمد نفت قابل توجه اســت. 
دولت احمدی نژاد هم ناشــی از شــرایط افزایش درآمد نفتی و 
نیــاز به ایجاد یك دولت رفاه اســت. به  نظر من دولت رئیســی 
با ســمت گیری های فعلی در سال آینده مســیر یك دولت رفاه 

را پیش می برد.
می خواهــم بگویم از روز اولی که نفت در تاریخ ایران ظهور 
کرد نقشــی تعیین کننده و همه  جانبه داشته است؛ از فرهنگ تا 
ساختار اجتماعی و... . اینکه ما زمانی سالی ۲٫۵ میلیون تن نان 
دور می ریختیم ناشــی از فرهنگ نفتی اســت. این ملت به نان 
احترام می گذاشــتند اما فرهنگ نفتی این رفتار ها را ایجاد کرده 
اســت. نتیجتا نفت بر رفتار ما نیز تأثیر خود را گذاشته است. اما 
این نفت در حال افول اســت. اگر سهم نفت در تولید ناخالص 
داخلی ایران بخواهد به ســال ۱۳۹۰ برگــردد، ما باید نفتمان را 
بشــکه ای ۳۰۰ دلار بفروشیم. در نتیجه با وضعیت فعلی، نفت 
نقش تعیین کننده ای در اقتصاد ایران ندارد؛ یعنی سهم نفت در 

جی دی پی دائما در حال کاهش است.


